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حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن 
 ( Repo)عقد بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریپو 

 
 03/12/1398: پذیرشتاریخ  08/05/1398تاریخ دریافت: 

 *منفرد یریمحمد عشا ____________________________________________________________ 

 چکیده
 ، رایج استبازارهای بین بانکی جدید  ژهیو بهقرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه  یهاصورتیکی از 

جدیدی از قبیل قرارداد ریپو  یهاقالبقرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در 
(Repoنیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین ) شود. رده میشمبانکی

کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید فروشنده اوراق بهادار شرط می در این قرارداد
اند از: احتمال مخالفت با روایات کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت

و احتمال منافات  نهی از انجام دو بیع در بیع واحدمشروط، احتمال مخالفت با روایات  العینهحرمت بیع
کوشش  ،فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین یهاروششرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با 

سپس با تطبیق بر روی  ؛کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند
 .اد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی نداردقرارداد ریپو نشان دهد قرارد

 .توافق بازخرید، قرارداد ریپو، شرط، بیع العینه، مقتضای عقد، بازار سرمایه :واژگان کلیدی
 .JEL: Z19, Z12 بندیطبقه

 

 

 

 

 
 .     یجامعة المصطف یعلم هیئتقم و عضو  هیآموخته حوزه علمدانش .*

Email: ashaiery@gmail.com.   
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 مقدمه

پرکاربرد در بازارهای مختلف، قرارداد فروش به شرط بازخرید  نسبتاًیکی از قراردادهای 

کنند که مشتری همین شرط می قرارداداست. در این قرارداد فروشنده و مشتری در ضمن 

چالش این قرارداد شرطی  نیترمهمبفروشد.  ،کالا را در سررسید مشخصی به فروشنده

 اندهای فقهی یک شرط عبارتشود. چالشاست که در ضمن قرارداد فروش گنجانده می

بودن، مجهول بودن، معلّق بودن، مخالفت  زیجا ریغبودن،  ییعقلا ریغمقدور بودن،  از: غیر

شرط »با کتاب و سنت و مخالفت با مقتضای عقد. مفروض این تحقیق آن است که 

مقدور  از چهار مشکل اول )مشکل غیر کیچیهآید، که در ضمن قرارداد می «بازخرید

اساس، دو چالش بر  این بودن، مجهول بودن و معلّق بودن( را ندارد. بر ییعقلا ریغدن، بو

ماند: احتمال مخالفت با کتاب و سنت و احتمال سر راه مشروعیت این شرط باقی می

 مخالفت با مقتضای عقد. 

کتاب و  شود که دو طایفه از ادلهچالش مخالفت با کتاب و سنت از اینجا ناشی می

تواند چنین قراردادی را با مشکل مشروعیت مواجه کند: طایفه نخست روایاتی ، میسنت

است که از طریق فریقین به دست ما رسیده و انجام دو بیع در یک عقد را نهی کرده است 

مشروط است. در  ادله بیع عینه ،( و طایفه دومنهى النّبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيعتين في بيعة)

مشروط نیز عقد دوم در ضمن عقد نخست شرط شده است. برخی پیشوایان فقهی  عینةبیع 

، عباسابنظاهری این بیع را جایز و برخی دیگر مانند  دوداواهل تسنن مانند شافعی و 

اند آن را حرام دانسته أوزاعی و ثوری ،نخعی، شعبی، ابوحنیفه، مالک، سیرینابن، أنس، هشیعا

 ،5ج، 1۴13شوکانی، / 161 -160ص ،3ج /ق1۴25رشد، ابن /132ص ،۴جق، 1388قدامة، ابن)

عقد دوم در عقد اول شرط شده باشد،  کهیدرصورتنیز بیع عینه را  . امامان شیعه(2۴5ص

شباهت  ازآنجاکه. قرارداد بازخرید (203 -202ص ،5ج، ق1۴07 ،کلینی)اند حرام دانسته

و بخشی از  تیالباهلبر اساس روایات ائمه  ،مشروط دارد چشمگیری به عقد عینه

 با چالش مشروعیت مواجه شود.  ممکن است ،های فقهی اهل تسنندیدگاه
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چراکه در بیع الخیار نیز  ؛ناگفته نماند که قرارداد ریپو شباهتی نیز با بیع الخیار دارد

ای مشخص( با همین قیمت در آینده)ای مشخص شود که عقد موجود تا آیندهشرط می

نگاهی نیز به ادله و فسخ شود. در بررسی تفصیلی چالش مخالفت با کتاب و سنت، نیم

 فتاوی امامیه درباره بیع الخیار خواهیم داشت. 

چالش مخالفت با مقتضای  ،شودواجه میچالش دیگری که مشروعیت این شرط با آن م

شود که خریدار ملتزم شده است اوراق خریداری ناشی می ازآنجاچالش  عقد است. این

 ؛اش را در سررسید معین با قیمتی معین به شخصی معین )فروشنده( بفروشدشده

اق با مقتضای عقد اول این است او مالک این اوراق بشود و مالکیتش بر این اور کهیدرحال

 ناسازگار است.  ییهاتیمحدودچنین 

یکی از مصادیق روزآمد بازخرید مشروط شده در عقد پیشین، قرارداد ریپو است. در 

فروشد و گذار دوم میگذار اوراق بهادار خود را به سرمایهنامه نیز یک سرمایهاین توافق

کنند که خود فروشنده در آینده همین اوراق یا در همین قرارداد توافق می زمانمهطرفین 

اوراقی معادل با این اوراق را با قیمتی معین و بالاتر بخرد. قرارداد ریپو در بازارهای سرمایه 

تواند آن را ارتقا و توسعه بدهد، یکی از این بازارها که قرارداد ریپو می نقش مهمی دارد.

با  غالباًبانکی با همه اهمیتی که دارند، امروزه بانکی است. بازارهای بینبازارهای بین

 کهیدرحال ؛هستند ییهاتیمحدودرو دچار کنند و از اینع سپرده فعالیت میمحوریت تودی

تواند به توسعه این بازارها کمک شایانی بکند. به طور کلی ارتقای ابزارهایی مانند ریپو می

سازی بازار و افزایش سطح بانکی به اقتصاد ملی، سالمهای بینکمّی و کیفی بازار

توان به مواردی مانند کند. از کارکردهای قرارداد ریپو میمی یتوجهقابلکمک  ،سودآوری

با ریسک  هم آنگذاری سازی سبد سرمایهتأمین مالی خرید یا فروش اوراق بهادار، متنوع

و مؤسسات مالی  هاشرکت ... نیز اشاره کرد.زار وروکاستن از ریسک اعتباری باحداقلی، ف

توانند به نقدینگی افتند از طریق این قرارداد میوقتی در مخمصه کمبود نقدینگی موقّت می

 های خود دست یابند. نیز به سرمایه شدهنییتعموقت دست یافته و در زمان 

رف دیگر ریسک شود و از طگذاری میاین قرارداد از طرفی موجب توسعه سرمایه

 یازا دراوراق  چون فروشنده ؛گیری را ندارددهی و قرضمتقابل موجود در عملیات قرض

کند و خریدار اوراق نیز از این جهت که پول نقد دریافت می ،دهداوراقی که از دست می
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را با قیمت بالاتر خواهد فروخت،  شدهیداریخرای معلوم، اوراق داند در آیندهمی

  خاطر است.آسوده

این نوع ابزار مالی نخستین بار نزدیک به یک قرن پیش در آمریکا به صورت بسیار 

تر رواج بسیاری یافت. پیشرفته یهاقالبگذشته در  دهةسپس در سه  .ای استفاده شدساده

در این سه دهه انواع گوناگونی از قرارداد ریپو پدید آمد. اقتصاددانان ریپو را گاه از منظر 

سلمانی قرائی )کنند به انواع گوناگونی تقسیم می یخ سررسید و گاه از منظر شکل اجراییتار

برخی  های متعددی ارائه شده است.، تعریف. از این ابزار مالی(7 -5ص ،1395محمدی،  و

دانند، برخی آن را بیع به شرط بازخرید و برخی دیگر آن را نوعی وام همراه با ضمانت می

، 139۴ ،موسویان و دیگران) اند که دومی در اولی شرط شده استمستقل دانستهآن را دو بیع 

اما اقتصاددانان آن را  ،ریپو یک خریدوفروش است ،هرچند از منظر حقوقی .(87 -86ص

     دانند.همراه با بهره می شدهنیتضمدارای کارکرد یک وام 

حلیت و مشروعیت نیز  کارآمدی، دغدغه در کشورهای اسلامی افزون بر دغدغه

شود. این تحقیق که برای بررسی فقهی موجب محدودیت در استفاده از ابزارهای مالی می

پردازد که حکم فقهی قراردادهای فروش ، به این پرسش اصلی میافتهیسامانهمین مشکل 

به سه پرسش فرعی  مسئلهریپو چیست؟ برای حل این  قرارداد ژهیو بهبه شرط بازخرید 

باید پاسخ داد: یکی آنکه روایات نهی از عینه مشروط با قراردادهای فروش به شرط 

کند؟ دوم آنکه روایات نهی از انجام دو بازخرید از جمله قرارداد ریپو چه نسبتی برقرار می

رید از جمله قرارداد ریپو چه بیع در قرارداد واحد با قراردادهای فروش به شرط بازخ

کند؟ و سوم آنکه ادله قرارداد بیع الخیار با قراردادهای فروش به شرط نسبتی برقرار می

 کند؟بازخرید از جمله قرارداد ریپو چه نسبتی برقرار می
به سراغ قرارداد بازخرید شرط شده در ضمن قرارداد فروش  یکلاین مقاله ابتدا به طور 

سپس با تطبیق این قرارداد بر روی  .کندلیت این قرارداد را بررسی میرفته و فرضیه ح

کند. بدیهی است که عقد ریپو قرارداد ریپو فرضیه مشروعیت قرارداد ریپو را نیز بررسی می

 مسئلهدیگری غیر از چالش شرط ضمن عقد نیز داشته باشد که از  یهاچالشممکن است 

ت که انگیزه نگارش این تحقیق در سلسله جلسات این تحقیق خارج است. شایسته ذکر اس

اسلامی و زیر نظر  -ه همت دفتر مطالعات کاربردی مالیگفتمان فقهی بازار سرمایه که ب
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 1397مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

نیز حاصل مذاکرات های مقاله ها و تحلیلشد، شکل گرفت و بخشی از دادهبرگزار می

 همان جلسات است.   آموزنده

 پژوهش پیشینه

منتشر شده  فراکبر ایزدیعلیاز دکتر  «شرط بازخرید در بیع»ای با عنوان پیش از این مقاله

 مؤجلاست. این مقاله چنین قراردادی را از نظر فقهی و حقوقی بررسی کرده و در صورت 

مشروط مطابق و در نتیجه آن را باطل دانسته  بودن عقد اصلی، شرط بازخرید را با بیع عینه

ر نامه بازخرید )ریپو( در بازاتوافق»دیگری با عنوان  . مقاله(1۴1ص ،1380فر، ایزدی)است 

و چند محقق همکار منتشر شده است.  سید عباس موسویانبه قلم دکتر  «بانکی اسلامیبین

سپس برای حل  ،در این مقاله قرارداد ریپو با دقت و جامعیت کافی معرفی و بررسی شده

کار قرارداد حق اختیار خرید و حق مشکلات فقهی آن، به جای شرط ضمن عقد از راه

از  کیچیه. در (111 -81، ص139۴موسویان و دیگران، )است  اختیار فروش استفاده شده

این دو مقاله مشکل مخالفت این عقد با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد بررسی 

دوم بین بیع الخیار و قرارداد ریپو گسست ایجاد شده و در نتیجه از  نشده است. در مقاله

ای نشده است. دیگر اثری که درباره این و استفادهپیادله بیع الخیار برای اثبات مشروعیت ر

 یسنجامکانبازخرید اوراق بهادار )ریپو( و  نامهبررسی تطبیقی توافقیافت شد، کتاب  مسئله

مهران و  قرائیکامران سلمانیاست که به قلم  اندازی آن در بورس اوراق بهادار تهرانراه

توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار ایران منتشر شده است. در این  محمدی

شناسی شده و سپس ساختار مفصلی مفهوم نسبتاًکتاب قرارداد ریپو و اقسام آن به صورت 

... به صورت تطبیقی  و آمریکا و اروپابازار ریپو در برخی کشورها از جمله استرالیا، ژاپن، 

اندازی ریپو در ایران نیز بررسی شده است. در بخش امر امکان راه امدر فرجمطالعه شده و 

نامه توافق»و همکاران  موسویانای از اهم مطالب مقاله دکتر نهایی این کتاب خلاصه

قرائی و محمدی، ک: سلمانی ر)منعکس شده  «بانکی اسلامیبازخرید )ریپو( در بازار بین

 در این کتاب وجود ندارد.  یتوجهقابل ولی غیر از این، بحث فقهی ؛(57 -55ص
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آن است که در این تحقیق، چالش  ،کندآنچه این تحقیق را از مطالعات پیشین متمایز می

قرارداد ریپو از سه زاویه فقهی بررسی  ژهیو بهمشروعیت فقهی قراردادهای بازخرید 

 ،تمرکزی بر روی قرارداد ریپو ندارد اولاً «شرط بازخرید در بیع»مقاله  کهیدرحال ،شودمی

نامه توافق»چالش مشروعیت را تنها از یک زاویه فقهی واکاوی کرده است و مقاله  اًیثان

نیز هرچند به صورت جدی به قرارداد ریپو  «بانکی اسلامیبازخرید )ریپو( در بازار بین

نیز  یمتفاوت ه نتیجهاما چالش مشروعیت را تنها از یک زاویه بررسی کرده و ب ،پرداخته

 رسیده است. 

ای نامهمشروعیت فقهی قرارداد ریپو در کشور مالزی نیز بررسی و منجر به ابداع توافق

نامه به موجب دستور بانک شده است. این توافق (Repo-i)موسوم به ریپوی اسلامی 

ایج، ر یاسلام ریغبه عنوانی جایگزینی برای ریپوی  2002مرکزی این کشور از سال 

شده است. ریپوی اسلامی مالزیایی شبیه به همان ریپوی رایج است با این  الاجرالازم

بلکه به صورت وعده درآمده  ؛توافق دوم صورت شرطی ندارد ،نامهتفاوت که در این توافق

تواند طرف دیگر می ،است و در هنگام سررسید اگر یکی از طرفین به وعده خود وفا نکرد

 .(10۴، ص139۴ ،موسویان و دیگران)ند بکادعای خسارت 

 مفاهیم

 العینة بیعالف( 

عِینَه که در لغت از ماده »ع ی ن« مشتق شده است، از نظر اصطلاحی در بین فقیهان 

اما در فقه امامیه  ؛(270ص ،ق1۴08 ،)سعدی ابوجیبمذاهب مختلف معناهای گوناگونی دارد 

و برخی مذاهب دیگر منظور از بیع عینه این است که فروشنده کالایی را به صورت نسیه به 

ودش به قیمت کمتری به صورت نقد از او بخرد. در وجه تسمیه سپس خ ؛مشتری بفروشد

 ق،1۴0۴ ،فارسابن /33۴ص  ،3ج، [تابی]اثیر، ابن)اند این بیع، لغویان احتمالاتی مطرح کرده

آید روایاتی که در منابع اهل تسنن نقل شده، برمی ژهیو بهاز قرائن تاریخی  .(20۴ص ،۴ج

که این معامله به عنوان یکی از سازوکارهای گریز از ربا )حیل ربا( از صدر اسلام در بین 

 -160ص ،3ج ق،1۴25رشد، ابن /132ص ،۴جق، 1388قدامة، ابن)است متشرّعان وجود داشته 

عقدی آن است که مشتری نیاز  . ضرورت اجرای چنین(2۴5ص ،5ج، 1۴13شوکانی،  /161



 

ص
ف

ی/
لام

اس
اد 

ص
اقت

ی 
لم

 ع
مه

لنا
 

رط
 ش

ید
خر

از
ی ب

قه
م ف

حک
ی/ 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
اله

مق
... 

یع
د ب

عق
ن 

ضم
ر 

ه د
شد

 

71 

بدهد. با اجرای چنین  الحسنهقرضولی فروشنده حاضر نیست به او  ،به پول نقد دارد

یابد و فروشنده نیز از مشتری مبلغی به پول نقد دست می فوراًای در حقیقت مشتری معامله

 شود. بستانکار می ،به او پرداخت کرده المجلسیف آنچهبیش از 

 در عقد واحد ب( دو بیع 

نقل کرده  طوسیروایاتی وجود دارد که انجام دو بیع در عقد واحد را نهی کرده است. شیخ 

... عَنْ  نهََى رَسُولُ اللَّهِ» دو بیع در بیع واحد نهی کرده است:از انجام  است که پیامبر

فأنهاهم ... عن نیز آمده است: » عمار موثّقهدر  .(230ص ،7ج، ق1۴07 ،)طوسی« بَيْعَيْنِ فِي بَيعٍْ

عن بيعتين  اللهرسولنهى در منابع اهل تسنن نیز آمده است که » .(321)همان، ص «شرطين في بيع

تواند عقد شرط شده در این روایات می .(958 -957ص  ،۴ج، ق1۴25)مالک، « في بيعة

ممکن  ،شودیچون وقتی عقدی در عقد پیشین شرط م ؛قرارداد پیشین را به چالش بکشد

 است مصداق انجام دو بیع در بیع واحد باشد. 

 نامه بازخرید )ریپو(ج( توافق

نامه بازخرید و به معنای توافق (Repurchase Agreement)مخفف کلمه  (Repo)واژه ریپو 

گذار نامه بازخرید( قراردادی است که بر اساس آن یک سرمایهاست. قرارداد ریپو )توافق

گذار اوراق بهادار خود را به یک سرمایه ،ریپو یک نهاد تجاری( به عنوان فروشنده مثلاً)

همان اوراق بهادار یا کند که تعهدّ می زمانهمفروشد و به طور دیگر )خریدار ریپو( می

مشخص و بیشتری بازخرید نماید. مشتری ریپو نیز  متیقمعادل آن اوراق را در آینده به 

شود که در آینده همان اوراق یا معادل آن را به فروشنده بفروشد. کلمه معادل در متعهّد می

ن تملک تواند اصل اوراق مورد معامله را در زمادهد که مشتری میاین تعریف نشان می

خودش به دیگران بفروشد و در هنگام سررسید معادل آن را تهیه کرده و به فروشنده 

 . (3ص ،1395سلمانی قرائی و محمدی، )بفروشد 

شرطی که در ضمن عقد ریپو وجود دارد، مشکلاتی برای ریپو به وجود آورده است. 

مشروط بسیار نزدیک  عینةیکی از این مشکلات این است که قلمرو این عقد به قلمرو بیع 

اند و برای حل این دانسته در کشور مالزی عقد ریپو را مصداق بیع عینه کهچنان .شودمی
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)موسویان و  کنندرط ضمن عقد ریپو استفاده میمشکل از »وعد« به عنوان جایگزینی برای ش

 .(10۴، ص139۴ ،دیگران

مشروط، توافق  رفت از مشکل شبیه شدن ریپو به عینهبرای برون -اما -محققان ایرانی

اند. این تبدیل از بازخرید را به قرارداد حق اختیار خرید و حق اختیار فروش تبدیل کرده

مشروط شده و از سوی دیگر موجب شده  سویی موجب مغایرت جدی ریپو ایرانی با عینه

همان، )شود یز در ریپوی ایرانی حل است چالش مخالف بودن شرط با مقتضای عقد ن

. هرچند در تعابیر این محققان نیز شفافیت کافی وجود ندارد و به صورت دقیق (10۴ص

شرط در ضمن  مثابه بهمعلوم نیست که قرارداد حق اختیار خرید و حق اختیار فروش 

 است یا یک قرارداد انضمامی است.   قرارداد اول گنجانده شده

 جهت آن ازده در یک عقد پیشین، از دو جهت قابل بررسی است: یکی قرارداد شرط ش

که یک شرط است. فقه اسلامی برای صحت یک  جهت آن ازیک عقد است و دیگری 

عقد و صحت یک شرط، شروطی گذاشته است که قرارداد شرط شده در یک عقد پیشین، 

یق آن است که قرارداد شرط باید همه این شروط را داشته باشد. مفروض این تحق ناچار به

شده در یک عقد پیشین، فقط از دو جهت نیاز به بررسی دارد: یکی از جهت مخالفت 

احتمالی با کتاب و سنت و دیگری از جهت مخالفت شرط با مقتضای عقد. هر یک از این 

 شود.دو چالش به صورت جداگانه بررسی می

 مخالفت احتمالی شرط بازخرید با کتاب و سنت

« المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً احلّ حراماً او حرّم حلالاًعمومات صحت شرط، مانند »

شود. را شامل می «قرارداد شرط شده در عقد پیشین»بدواً   (۴67ص ،7ج، ق1۴07)طوسی، 

ا کتاب از این جهت، اصل این است که چنین قراردادی صحیح باشد مگر آنکه مخالفتش ب

شود.  (احلّ حراماً او حرّم حلالاً) مستثنارو داخل در تحت و سنت احراز شده و از این

عینه مشروط و روایات  مسئلهاحتمال مخالفت این قرارداد با کتاب و سنت به دو  ازآنجاکه

گردد، این مخالفت احتمالی را در همین دو هی از انجام دو بیع در قرارداد واحد برمین

 گیریم. می بخش پی
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 مشروط عینةالف( نسبت بین قرارداد شرط شده در عقد پیشین و 

ه گذشت عینه مشروط یکی از عقودی است که در اسلام مورد نهی قرار گرفته است. چنانچ

های یکسانی وجود ندارد. برخی فقیهان اهل دیدگاه ،ین عقدا در فقه اهل تسنن درباره

نقل شده است که این  عمربنعبداللهاند. در بین صحابه نیز از تسنن این بیع را حلال دانسته

دانست. با این حال بیشتر فقیهان اهل تسنن با استناد به روایات نبوی، معامله را صحیح می

قدامة، ابن)اند لیِ سد ذرایع این معامله را حرام دانستههای برخی صحابه و دلیل عقدیدگاه

 ؛(2۴5ص ،5ج ق،1۴13شوکانی،  /161 -160ص ،3ج ق،1۴25رشد، ابن /132ص ،۴جق، 1388

فقیهان اهل سنت در آن روزگار برای  ،آمده است صادقامام البته در روایات عصر 

کردند که عقد دوم با فاصله زمانی و در مجلسی دیگر صحیح شدن این معامله توصیه می

این راهکار )ایجاد فاصله زمانی بین دو عقد( را موجب  صادق؛ ولی امام انجام شود

 . (202ص ،5ج ق،1۴07 ،کلینی)دانستند صحیح شدن این عقد نمی

مشروط تقسیم شده است. منظور از  فقه امامیه به دو نوعِ مشروط و غیربیع عینه در 

ای است که عقد دوم در عقد اول شرط شده باشد و مشتریِ عینه ملتزم عینه ،مشروط عینه

مشروط مشتری چنین  غیر اما در عینه ؛به خود فروشنده بفروشد حتماًشده باشد که کالا را 

ه کالا را به هر کسی که بخواهد )از جمله خود فروشنده( شرطی را نپذیرفته و آزاد است ک

 بفروشد. 

البته  ؛(206 -202)همان: صاند حلال دانسته ،مشروط را برخی روایات امامیه عینه غیر

مبیع نهی کرده است.  پس گرفتنعینه را از  روایت مخالفی نیز وجود دارد که فروشنده

آن را بر کراهت حمل کرده  طوسیاست: شیخ  درباره روایت مخالف، سه احتمال داده شده

 ق،1۴06)مجلسیآن را بر تقیه حمل کرده  ،پدر مجلسی. (80ص ،3ج، 1390 ،طوسی)است 

این  «لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنمعتقد است منظور از روایتِ » ،پسر مجلسیو سرانجام  (570ص ،10ج

رسد . به نظر میهمان() ردیبگاست که فروشنده بخواهد مبیع را بدون شراء از مشتری پس 

 .نیز قابل تأیید است ابوالقاسم حنّاطچون با روایت  ،باشد پسر قابل قبول مجلسیبرداشت 

 ،7ج ق،1۴07 ،)طوسی «لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيكآمده است: » ابوالقاسم حناطدر روایت 

چندانی حلال است، به این تحقیق نیز ارتباط  نکهیامشروط افزون بر  . عینه غیر(35ص

 مشروط برای این تحقیق ضروری نیست.  بررسی تفصیلی روایات عینه غیر رواز این .ندارد
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و دیگری از  منذربنحسیناز  مشروط مورد مخالفت برخی از روایات )یکی عینه

إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ » ؛آمده است که منذربنحسینت. در روایت (  قرار گرفته اسجعفربنعلی

« رِ فَلَا بَأْسشَاءَ بَاعَ وَ إنِْ شَاءَ لَمْ يَبعِْ وَ كُنْتَ أنَْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إنِْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إنِْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَ

بفروشد و اگر خواست  ،]که[ اگر خواست)وقتی فروشنده اختیار ]کافی[ داشته باشد 

نفروشد و تو نیز اختیار ]کافی[ داشته باشی ]که[ اگر خواستی بخری و اگر نخواستی 

و در روایت  .(202ص ،5ج، ق1۴07 ،)کلینینخری، ]در معامله[ هیچ اشکالی وجود ندارد( 

« )اگر طرفین قرارداد شرط نکنند و أْسإِذَا لَمْ يَشْتَرطِْ وَ رَضِيَا فَلَا بَنیز آمده است: » جعفربنعلی

 .(127، ق1۴09 ،جعفربن)علیهیچ اشکالی ندارد(  ،]خودشان بدون شرط[ راضی شوند

مفهوم روایت نخست این است که اگر فروشنده یا مشتری اختیار کافی نداشته باشند 

چنانکه  .در این صورت معامله اشکال دارد ،اختیارشان به وسیله شرط محدود شده باشد()

مفهوم روایت دوم نیز آن است که اگر بازخرید در عقد اصلی شرط شده باشد و متعاقدین 

 رضایت باطنی )بدون شرط( نداشته باشند، معامله اشکال دارد.

مشروط افزون بر روایات، به اجماع فقیهان امامیه نیز قابل استناد است  حرمت بیع عینه

مشروط افزون بر اجماع و روایات، به دو  ن عینه. برای بطلا(۴81ص ق،1۴23)سبزواری، 

دلیل دیگر نیز استناد شده است: یکی لزوم دور و دیگری عدم قصد جدی. برخی فقها ادعا 

صحت عقد دوم متوقف  چراکه ؛مشروط یک دور باطل وجود دارد اند که در دل عینهکرده

فروشد( و مالکیت مشتری تواند ببر مالکیت مشتری است )چون مشتری تا مالک نشود نمی

وط به نیز متوقف بر صحت بیع اول است. صحت بیع اول نیز طبق قرارداد متوقف و مشر

 اند که در قرارداد عینهبر این ادعای دور خرده گرفته -اما -عقد دوم است. فقیهان دیگر

 ؛بلکه لزوم عقد اول است ،مشروط، آنچه متوقف بر عقد دوم شده، صحت عقد اول نیست

بنابراین اشکال دور منتفی است. عدم قصد جدی نیز اشکال دیگری است که از سوی 

، ق1۴1۴ ،محقق کرکی)است اما توسط فقیهان دیگر ابطال شده  ،شده برخی فقیهان مطرح

بنابراین مستند فقهی قابل قبول برای  ؛(235 -232ص ،6ج، ق1۴15 ،انصاری /20۴ص ،۴ج

که  (128ص ،19ج، ق1۴05 ،بحرانی)است ت و اجماع مشروط، همان دو روای بطلان عینه

گیرد. خلاصه مورد استناد قرار نمی ،اجماع بر اساس برخی مبانی به خاطر مدرکی بودن

روایات است. اینک با توجه  ،ماندآنکه دلیل موجّهی که برای حرمت عینه مشروط باقی می
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رید وجود دارد، باید مشروط و قرارداد فروش به شرط بازخ هبه شباهتی که بین عین

مشروط شامل قرارداد بیع به شرط بازخرید نیز  همشخص کرد که روایات حرمت بیع عین

 شود؟ شود یا نمیمی

شامل این قراردادها بشود دو راه عمده وجود دارد:  مشروط هبرای اینکه حکم عین

( هستند. راه یکی از مصادیق آن) مشروط ههمان عین قراردادهانخست اینکه اثبات شود این 

با این قراردادها، حکم حرمت به  مشروط هدوم نیز آن است که با اذعان به مغایرت عین

 وسیله تنقیح مناط، مفهوم تعلیل یا حکمت حکم از بیع عینه به این قراردادها تسرّی یابد. 

چون  ؛با این قراردادها( قابل اثبات نیست مشروط هراه نخست )ادعای اتحاد بیع عین

که قرارداد شرط  دهدمشروط نشان می هقرارداد شرط شده در عقد پیشین با بیع عین همقایس

مشروط تفاوت دارد. تفاوتی که بین قرارداد شرط شده در  هشده در عقد پیشین با بیع عین

، عقد اول به صورت نسیه و عقد پیشین با بیع عینه وجود دارد این است که در بیع عینه

 کند که دراما این تحقیق درباره قراردادی بحث می ؛شودعقد دوم به صورت نقد انجام می

بنابراین اگر قرارداد شرط شده در عقد پیشین ؛ شرط شده است هینس ریغضمن یک عقد 

 شود.  مشروط می همشمول ادله حرمت عین ،نیز به صورت نسیه انجام شود

 چراکه ؛مشروط به این قراردادها( نیز قابل اثبات نیست هراه دوم )تسرّی حکم از عین

ولی باید  ؛یح مناط، مفهوم تعلیل و حکمت حکمبرای این تسرّی سه طریق وجود دارد: تنق

صلاحیت تسری دادن حکم را ندارد. تنقیح  ،از این سه طریق کیچیهدانست که در اینجا 

 ؛مناط عامل مناسبی برای تسری دادن حکم حرمت از عینه به قراردادهای مورد بحث نیست

در  کهیدرحال ؛ده باشدتنقیح مناط ابتدا باید مناط قطعی حکم حرمت، کشف ش برای چراکه

مشروط، مناط حکم حرمت معلوم نیست. مفهوم تعلیل نیز عامل مناسبی برای تسری  هعین

ابتدا  ،در مفهوم تعلیل چراکه ؛دادن حکم حرمت از عینه مشروط به این قراردادها نیست

 ؛همان شرط شدن است ،مشروط هحرمت عین هعلت منحصر .علم پیدا کند ،باید فقیه

مشروط نیز محرز نیست. تنها چیزی که  هعلیت انحصاری شرط برای حرمت عین کهیدرحال

مشروط را بیان  هحکمت حکم است. با توجه به زبان روایاتی که حرمت عین ،ماندباقی می

 اند، حکمت انگاشتن شرط برای حرمت عینه نیز معلوم نیست. کرده
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قد پیشین و روایات نهی از انجام دو بیع در بیع در ع شدهشرطب( قرارداد 

 واحد

انجام دو بیع در بیع واحد را نهی  ، پیامبرچنانکه گذشت در برخی روایات آمده است

بیع  دردو بیع »نیز ممکن است از مصادیق  «بازخرید شرط شده در عقد پیشین»اند. فرموده

نظر فقه الحدیثی بررسی شود تا  رو باید این روایات نیز ازتلقی شود. از این «واحد

شود یا را شامل می «عقد مشروط شده در عقد پیشین»مشخص شود که این روایات، 

را با استناد به  «شرط شده در عقد پیشین همعاوض»فقیهی که  ،شود. از میان فقیهان امامیهنمی

 براجابن. ظاهراً (372ص ق،1۴06 ،براجابن) براجابنمگر  ؛این روایات باطل بداند، یافت نشد

روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد را بر این معنا حمل کرده است. برداشتی که 

است. او نیز اند، به یکی از دو برداشت شافعی نیز بسیار نزدیک ایشان از این روایات داشته

به عنوان احتمال دوم در معنای روایت، احتمال داده است که فروش یک مبیع به مبلغ هزار 

دینار به شرط آنکه مشتری نیز مبیع دیگری را به مبلغ مشخصی به شما بفروشد، جایز 

این معنا را با تعبیر »قیل« به فقیه نامشخصی نسبت داده است که  طوسینباشد. البته شیخ 

 ،2جق، 1387 ،طوسی)باشد  براجابنباید منظورش اشاره به همان قول شافعی یا  ظاهراً

اجماع متقدمان و متأخران وجود دارد. از بین متقدمان  ،براجابن. در برابر دیدگاه (159ص

ای از عقد مشروط شده در عقد پیشین را در کتاب را نام برد که نمونه طوسیتوان شیخ می

اما در نهایت نوشته است: »به نظر من  ؛عنه دانستهمبسوط مطرح کرده و ابتدا آن را منهیٌ

 ،3جق، 1387 ،)طوسی« در نزد ما جایز است «البيعتين في بيعة» چراکهچنین عقدی جایز است 

اشاره به اجماع دارد. از بین  طوسیما« )عندنا( در عبارت شیخ  تعبیر »در نزد .(2۴6 -2۴5ص

اشاره کرد که وی نیز پس از نقل احتمال شافعی نوشته  حلّیتوان به علامه متأخران نیز می

بیع مشروط در  چراکهتفسیری که شافعی ارائه کرده در نزد ما هیچ اعتباری ندارد » :است

. با توجه به عبارت »در نزد ما« گویا (227ص ،10ج، ق1۴1۴ ،)علامه حلّی «نزد ما جایز است

از فقیهان امامیه روایت را به  کیچیه ،خواهد بگویدمی طوسینیز مانند شیخ  حلیعلامه 

 در فقه امامیه یک برداشت نادر است.    براجابنبنابراین برداشت ؛ کنندچنین معنایی حمل نمی
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باقی است که فقیهان امامیه روایات نهی از »بیعین فی بیع  سؤالبا این حال جای این 

کم اند؟ واقعیت این است که در نزد فقهیان امامیه دستواحد« را به چه معنایی حمل کرده

 چهار محمل معنایی برای این روایات یافت شد:

 نخست: بیع با ثمن مردد

یک قیمت نقد  ،مبیعش یازا در که «بیع با ثمن مردّد»این روایات را به معنای  حلیعلامه 

 ،علامه حلی)است  )آجل( قرار گرفته باشد، دانسته ترگران ه)عاجل( و یک قیمت نسی

( لا تحل صفقتان في بيعة واحدةنیز روایتی با همین مضمون ) جنیدابنو ( 227ص ،10ج ق،1۴1۴

 مجلسیاین تفسیر را  .(123ص ،5ج ق،1۴13 ،علامه حلّی)است را بر این معنا حمل کرده 

البته وی  .(29۴ص ،7ج ق،1۴06 )مجلسی محمدتقی،اول نیز برای این روایت ذکر کرده است 

قیمت خاصی  هرکداماحتمال مشابه دیگری نیز داده و روایت را بر بیعی با دو ثمن آجل که 

 نیز در معنای روایت دو اردبیلی. (3۴8ص ،9جهمان، )است داشته باشد، نیز حمل کرده 

 ،8ج، [تابی])اردبیلی، است  ا حمل روایت بر بیع با ثمن مردّداحتمال داده که یکی از آنه

آن را بر  تاًینهایکی از فقیهان معاصر نیز این روایات را به دقت بررسی کرده و  .(327ص

است باشد، حمل کرده  ترگرانمعنای یک بیع با دو ثمن که یکی عاجل و دیگری آجل اما 

 . (217ص  ،2ج ق،1۴23شاهرودی، )

 های متعدد در عقد واحددوم: بیع یک مبیع به مشتری

معنای احتمالی دیگری برای روایت یافته است. وی  ،دوم افزون بر همان معنای اول مجلسی

است دانسته  حملقابلروایت را بر فروش یک کالا به دو مشتری در عقد واحد نیز 

 .(۴۴۴ص ،11ج ق،1۴06مجلسی محمدباقر، )

 سوم: بیع با چند ایجاب متوالی و قبول واحد

جای  درکرده و  بر معنای احتمالی دیگری نیز حمل ،افزون بر احتمال نخست اردبیلی

طرف  توافق مورددیگری روایت را بر چند ایجابِ متعدد و متوالی که همگی با یک قبول 

  .(532 -531ص ،8ج ق،1۴03اردبیلی، )است مقابل قرار بگیرد، حمل کرده 
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 چهارم: ادعای اجمال

با در بررسی حکم شرعی بیع با ثمن مردد، به همین روایت رسیده و آن را  صاحب حدائق

 ،سپس برای رفع تعارض، این روایت را مجمل و در نتیجه ؛روایات دیگری معارض یافته

 نظرصرفسخن آنکه با  . کوتاه(12۴ص ،19ج ق،1۴05 ،بحرانی)است قابل استناد دانسته  غیر

این روایات هیچ  ،)که با اجماع متقدمان و متأخران مخالف است( براجابناز برداشت 

 ارتباطی با عقد مشروط شده در عقد پیشین ندارد. 

 مطابقت شرط بازخرید با کتاب و سنت انگارة

اثبات شد که قرارداد فروش به شرط بازخرید، هیچ مخالفتی با کتاب و  ،در مبحث پیشین

هد انگاره موافقت چنین قراردادی با کتاب و سنت را خوامی -اما -این مبحث  .سنت ندارد

 توجه موردنیز بررسی کند. برای بررسی موافقت این عقد با کتاب و سنت باید این نکته را 

امامیه از  قرار داد که قرارداد فروش به شرط بازخرید شباهتی نیز به برداشت عمومی فقیهان

کند که اگر تا مدت معینی آن  فروشنده شرط می الخیار بیعی است که درالخیار دارد. بیعبیع

در زمان معینی( ثمن را برگرداند، حق فسخ معامله را داشته باشد. این بیع به خاطر وجود )

 ،یثان دیشه /293ص ،۴ج ق،1۴1۴ ،)کرکیروایات متعدد مورد قبول همه فقیهان امامیه است 

 دانند. اما برخی فقیهان اهل سنت آن را باطل می ؛(202ص ،3جق، 1۴13

الخیار را بیشتر فقیهان امامیه بیع ،انجام داده انصاریبر اساس جستجویی که شیخ اعظم 

 ،انصاری)دارد اند که فروشنده در تمام مدت شرط شده، حق فسخ بدین صورت فهمیده

یک بیع و از »مرکب الخیار را بیعس برداشت رایج در فقه امامیه . پ(131ص ،5ج ق،1۴15

این مقاله هیچ  مسئلهبه الخیار ند. بر اساس این برداشت رایج، بیعدانمی «یک شرط فسخ

 ،شوددر یک عقد پیشین بررسی می عقد دومدر این مقاله شرط شدن  چراکه ؛ارتباطی ندارد

 در ضمن عقد اول. فسخ نه شرط شدن یک

های دیگری نیز وجود دارد. برخی فقیهان امامیه رداشتالخیار بحال از بیع این با

 «و عقد تقایلعقد بیع »بلکه مرکب از  ؛اندالخیار را مرکب از عقد و فسخ تلقی نکردهبیع

نیز همین تلقی را از نظرگاه فقهی  انصاری. شیخ (2۴9ص ق،1۴08، هحمزابن)اند تلقی کرده

 ق،1۴15 ،انصاری)است دانسته  برداشت قابلالخیار نیز برخی روایات بیعتأیید کرده و از 
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این تحقیق نزدیک شده  مسئلهبه  ،الخیار در این تلقیبیع ه. روشن است که ادل(131ص ،5ج

شده در ضمن یک عقد  عقد تقایلِ شرط»چراکه بر اساس این تلقّی، فقه امامیه یک  ؛است

 را تأیید کرده است.  «پیشین

الخیار را بر الخیار نیز در بین فقیهان امامیه وجود دارد که بیعاشت دیگری از بیعبرد   

عقد به شرط »الخیار را در قالب کند. برخی فقیهان بیعمنطبق می کاملاًاین تحقیق  همسئل

های قابل قبول برای از صورت یکی سید یزدیاند. برای مثال دانسته تصورقابل «بازخرید

الخیار فروشنده کرده و تصریح کرده است که در بیعالخیار را ترکیبی از دو عقد معرفی بیع

تواند شرط کند که هر وقت ثمن را بازگرداندم، در برابر همین ثمن همین مبیع را از تو می

، مامقانی. برخی فقیهان دیگر مانند (26ص ،2ج ق،1۴21، طباطبائی یزدی)کنم بازخرید 

و برخی از  الخیار را تأیید کردهاز نظر فقهی این صورت از بیع خمینیو امام  مدنی، ایروانی

الخیار با ظهور برخی روایات اند که چنین صورتی از بیعح کردههمین بزرگان تصری

موسوی  /22ص ،2جق، 1۴06ایروانی،  /59ص، 1350، )مامقانیالخیار نیز مطابقت دارد بیع

الخیار با متن یع. بررسی تفصیلی مطابقت این صورت از ب(335ص ،۴جق، 1۴21خمینی، 

قدر که برخی از فقیهان چنین رو همیناین از .گنجدروایات، در تُنگ تَنگ این مقاله نمی

اند، در حد این مقاله کفایت دانستهالخیار را مطابق با ظاهر برخی روایات صورتی از بیع

 کند.می

 «عقد بیع و شرط بازخرید»الخیار را مرکب از نقل دیدگاه فقیهان بزرگی که بیع    

اند، انگاره مخالفت الخیار را با ظاهر برخی روایات نیز مطابق یافتهدانسته و این تلقی از بیع

ه صورت کامل منتفی کرده و به با کتاب و سنت را ب «عقد مشروط شده در عقد پیشین»

جای آن انگاره موافقت آن با کتاب و سنت )و به طور مشخص موافقت آن با برخی از 

 بخشد.الخیار( را نیز جان میبیعروایات 
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 مخالفت با مقتضای عقد  

مبیع  همخالفت با مقتضای عقد نیز احتمالی است که از ملتزم شدن مشتری به فروش دوبار

مقتضای عقد بیع، تملّک مشتری بر مبیع است. تملک مشتری بر مبیع با کمک  خیزد.برمی

؛ شود که اختیار مبیع به صورت کامل در دست مشتری باشدکبرای قاعده تسلط، موجب می

مشتری که  هجانبهمه هبنابراین هر شرطی که تسلط مشتری بر مبیع را محدود کند، با سلط

د. ممکن است همین شرط بازخرید که در ضمن بیع اول منافات دار ،آورد عقد بیع استره

 انگاشته شود.  محدودکنندهآمده، یکی از مصادیق این شرط 

ولی در مقام اثبات بطلان این شرط، به  ،چنین شرطی را باطل دانسته حلیعلامه 

بلکه تنها دلیل بطلان این شرط را »لزوم دور«  ،ای نکردهمخالفت با مقتضای عقد هیچ اشاره

اینکه علامه در ابطال این عقد به  .(251ص ،10ج ق،1۴1۴ ،علامه حلی)است معرفی کرده 

آن باشد که وی این شرط را  هشاید نشان ،کندای نمیمخالفت با مقتضای عقد هیچ اشاره

 دانسته است.مخالف با مقتضای عقد نمی

باید به این نکته توجه کرد که شروط به دو  ،لفت شرط بازخریددر بررسی احتمال مخا

هستند: نخست شروطی که صرفاً با اطلاق مقتضای عقد منافات  میتقسقابلعمده  هدست

نخست،  هدارند و دوم شروطی که با اصل مقتضای عقد منافات دارند. بدیهی است که دست

ط منافی با مقتضای عقد شمرده شوند. آنچه شرشرط منافی با مقتضای عقد شمرده نمی

در کنار چنین  کهیطوربه ؛شود شرطی است که با جوهر عقد منافات داشته باشدمی

ق، 1359 ،کاشف الغطاء)باشد امکان قصد کردن عقد توسط عاقد وجود نداشته  اصلاً ،شرطی

 . (77ص

مبیع را مقتضای عقد بیع، تملیک مبیع به مشتری است. هر شرطی که مالکیت مشتری بر 

که اطلاق مالکیت او را  ییهاشرطاما  ؛شوداز بین ببرد، شرط منافی با عقد بیع شمرده می

شود. عقد شرط شده در قرارداد محدود بکند، شرط منافی با مقتضای عقد شمرده نمی

گستره مالکیت او را محدود  صرفاًبلکه  ؛کندپیشین، اصل مالکیت مشتری را منع نمی

 شود. بنابراین از شروط منافی با مقتضای عقد نیز شمرده نمی ؛کندیم
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 ه بازخرید )ریپو(نامحکم شرعی توافق

 ،139۴موسویان و دیگران، )اند محققان علوم اقتصادی، ماهیت قرارداد ریپو را بیع دانسته

. اگر بیع بودن عقد ریپو را مسلّم فرض کنیم، این قرارداد با چهار مشکل احتمالی (87ص

شباهت دارد و  ،مشروط هعینبیع آن است که این قرارداد به مشکل نخست مواجه است: 

رو از این معتبر نیز ناسازگار است. باطل و با روایات ،مشروط در نزد فقیهان امامیه هیع عینب

ریپو آن  دومین مشکلریپو نیز ممکن است سر از مخالفت با کتاب و سنت در بیاورد. 

 کنندهینهاست که ممکن است مصداق انجام دو بیع در عقد واحد تلقی شده و با روایات 

منافات یافته و سر از مخالفت با کتاب و سنت دربیاورد.  ،در عقد واحداز انجام دو بیع 

قرارداد ریپو آن است که اگر توافق بازخرید در ضمن بیع اوراق شرط شود،  سومین مشکل

نیز آن  چهارمین مشکلممکن است از مصادیق شرط مخالف با مقتضای عقد تلقی شود. 

بلکه متعلق به  ،ن سررسید به مشتری تعلق ندارداست که در قرارداد ریپو منافع مبیع تا زما

اقتضای عقد بیع این است که همه منافع مبیع از لحظه انجام  کهیدرحال ؛فروشنده است

 به مشتری تعلق داشته باشد.  ،عقد

جدیدی از این ابزار مالی را  هنسخ ،اندای که بر ریپو گذاشتهمحققان ایرانی با اصلاحیه

ایرانی ریپو، برای حل مشکل اول و دوم )مخالف شدن شرط  هاند. در نسخطراحی کرده

ریپو با کتاب و سنت( و مشکل سوم )مخالف بودن شرط ریپو با مقتضای عقد( پیشنهاد 

بلکه به صورت قرارداد حق  ؛شده است که توافق بازخرید در ضمن بیع اوراق، شرط نشود

ختیار خرید و حق اختیار فروش به قرارداد بیع اوراق ضمیمه شود. برای حل مشکل ا

چهارم )عدم تعلق منافع مبیع به مشتری( نیز تصور شده است که این بیع یک بیع 

 . همان()است المنفعه مسلوب

ایرانی ریپو پیشنهاد  هکارهایی که محققان ایرانی برای نسخاین تحقیق برخلاف راه

هیچ نیازی نیست  ،دیدگاه دیگری دارد. به نظر نگارنده شدهمطرح، درباره مشکلات اندداده

. تبدیل کنیم دوفروشیخرکه توافق بازخرید را از صورت شرطی خارج و به قرارداد اختیار 

 حل دارد. ی توافق بازخرید، راهچون مشکلات شرط بودن

بیع عینه( با دو بیان  )مخالفت شرط با کتاب و سنت از طریق شباهت به مشکل اول

مشروط  هبیع عین ،قابل حل است: بیان نخست آنکه چنانکه در بخش اول تحقیق گذشت
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اوراق به  ،در ریپو کهیدرحال ؛شودبیعی است که در آن، مبیع به صورت نسیه فروخته می

شود. بیان دوم نیز آن است که شرط موجود در ضمن عقد ریپو، صورت نقد فروخته می

 ،صحت شرط است و برای اینکه از تحت عمومات خارج شود ،اخل در عموماتبدواً د

 کهیدرحال ؛شودشامل قرارداد ریپو می ،مشروط هباید اطمینان پیدا کنیم که ادله حرمت عین

 بازهم ،نظر کنیممشروط وجود دارد، صرف هحتی اگر از تفاوت آشکاری که بین ریپو و عین

بلکه حداکثر  ؛اطمینانی نیست ،مشروط هداخل شدن قرارداد ریپو در تحت ادله حرمت عین

 مشکوک است و در مورد چنین شکی باید به عمومات صحت شرط تمسک کرد. 

)مخالفت شرط با کتاب و سنت از طریق شباهت به بیعین فی بیع  مشکل دومدرباره 

در بخش اول این تحقیق اثبات شد که روایات  واحد( نیز دو بیان وجود دارد: بیان اول آنکه

نامه بازخرید ندارد. بیان دوم نیز هیچ ربطی به توافق ،نهی از انجام دو بیع در عقد واحد

تواند موجب شک بشود که در مورد این آنکه شباهت ریپو به البیع فی بیعین، حداکثر می

 ،نیز چنانکه گذشت سوممشکل شک باید به عموم ادله صحت شروط تمسک کرد. درباره 

بلکه فقط با  ،هیچ منافاتی ندارد ،شرط موجود در ضمن عقد ریپو با اصل مقتضای بیع

 این تحقیق ارتباطی ندارد.  مسئلهنیز با مشکل چهارم اطلاق آن منافات دارد. 

 گیریبندی و نتیجهجمع

شده باشد، توافق بازخریدی که در ضمن قرارداد فروش شرط عیان شد که  ،در پژوهش

مشروط و از جهتی هم شبیه به انجام دو بیع در بیع  هالعینتواند از جهتی شبیه به بیعمی

مشروط و انجام دو بیع در بیع واحد در روایات نهی  هالعینبیع ازآنجاکهشود و واحد شمرده 

اما  ؛های مخالف کتاب و سنت شمرده شودشده است، ممکن است توافق بازخرید از شرط

 هالعینجهت نقد بودن و نسیه بودن با بیعتوافق بازخرید از  اولاًیق حاضر عیان کرد که تحق

مشروط به این  هالعینچ راه موجّهی برای تسرّی حکم بیعمشروط تفاوت دارد و هی

فقیهان و محدثان امامیه روایات نهی از انجام دو بیع در بیع  اًیثان قراردادها وجود ندارد،

دانند. این تحقیق پس از آنکه احتمال قابل انطباق نمی ،نامه بازخریدواحد را بر توافق

نامه بر بازخرید با کتاب و سنت را ابطال کرد، نشان داد که این توافق هناممخالفت توافق

الخیار دارند، و... از ادله بیع خمینی، امام ایروانی، یزدی سیداساس خوانشی که فقیهانی مانند 



 

ص
ف

ی/
لام

اس
اد 

ص
اقت

ی 
لم

 ع
مه

لنا
 

رط
 ش

ید
خر

از
ی ب

قه
م ف

حک
ی/ 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
اله

مق
... 

یع
د ب

عق
ن 

ضم
ر 

ه د
شد

 

83 

انگاره مخالفت  ،تواند از شروط موافق با کتاب و سنت نیز قلمداد شود. از سوی دیگرمی

نامه بازخرید با مقتضای عقد نیز بررسی شد و معلوم شد که شرط بازخرید با اصل توافق

منافات دارد و از این  ،با اطلاق مقتضای عقدبلکه فقط  ،مقتضای عقد هیچ منافاتی ندارد

جهت هم با هیچ مشکلی مواجه نیست. در فرجام تحقیق نیز مشخص شد که قرارداد ریپو 

از مشکلات یاد شده را  کیچیه ،نامه بازخریدبه عنوان یکی از مصادیق نوپیدای توافق

 ندارد. 
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